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  چكيده
عه امروز، رسد چراكه در جامر، موضوعي بديهي وواضح به نظر ميضرورت تقليد از مراجع در ابتداي ام

اقفند. اما آنچه قابل بررسي و ابهام است اين است كه آيا تقليد ازمراجع در كليه اهميت تقليد وهمگان بر 

ت تقليد بيان شده مباحث اصولي و فروعي دين جايز است؟از سوي ديگر چه دلايل عقلي و نقلي براي عل

سي كرد. دلايل رسد پاسخ اين دو سوال را بايد با مراجعه به هدف و وجوب تقليد برراست؟ به نظر مي

است حكم بر  عقلي كه مستند بر تقليد جاهل از عالم و ضرورت دفع خطر احتمالي، اجماع و البته فطرت

در صورت نپذيرفتن  الشرايط كه از منظر علم كافي است را دارد. از سوي ديگر حتيتقليد از مجتهد جامع

مراجعه نمود كه حاكي از ضرورت  توان به دلايل نقلي همچون آيات قراني، احاديثاين دلايل، مي

موضوع است. همچنين در بحث تقليد از اصول يا فروع دين آنچه قابل تعمق است تقليد از اصول دين است 

  كه جايز شمرده نشده است. 

  ضرورت، تقليد، مراجع، اصول وفروع دين، اجتهاد كليدي:هايواژه
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  مقدمه

دين  به اصول اين است كه هر مسلماني بايدمساله تقليد است. اصل بر از موضوعات قطعي و مسلم يكي 

ا دليل باجب است ولكه، بيعني، توحيد، نبوت و معاد و به اعتقاد ما شيعيان، عدل و امامت يقين داشته باشد؛ 

مان، گ وروي ظن  ين ازو برهان، اصول خمسه اعتقادي را بشناسد و به آنها ايمان يباورد. اعتقاد به اصول د

  گفته پدر و مادر يا ديگران و يا تقليد كافي و جايز نيست. 

د و ن مربوطنت انسادر مسايل غير اعتقادي و فروع دين، يعني اموري كه به اعمال، عبادات و معاملاليكن 

لكه در ائز بجباشند، تقليد ب، مستحب، حرام، مكروه و حرام ميموضوع احكام خمسه تكليفي يعني، واج

ورد ات ديني متوانند دستورين به مرحله اجتهاد نرسيده و نميجب است ؛ يعني مكلفيني كه در دمواردي وا

او  خصوصيات ي خودنياز را شخصا از منابع و ادله مربوط به دست آورند، بايد از مجتهد اعلم، كه در جا

   نند.ك ذكر شده است تقليد نمايند؛ به اين مفهوم كه در احكام ديني خود طبق فتواي او عمل

ه انسان كمعنا  بدون شك احراز شايستگي اجتهاد و كسب ملكه استنباط در احكام دين، به اينبنابراين 

ست و ين كار ساده اي بتواند همه دستورات ديني را به طور استدلالي از منابع و ادله مربوط به دست آورد،

وم و لط بر علالعاده و تسش و توان فوقالهي، استعداد، تلا علاوه بر ضرورت برخورداري از توفيق و تفضل

 ان قانونه عنوطلبد و اين در شرايطي است كه علم شريف فقه به را ميهاي لازم، از جمله علم فقتخصص

ه در جامع الهي معاش و معاد انسان و مقدمه وصول به كمالات ملكوتي و كفيل سعادت بشر و سلامت

خصص و كسب ت هاي خاص خود را دارد و مسلماًپيچيدگيها، گستردگي و هميشه تاريخ و همه زمان

گري به حل ديماي نيازمند است كه بايد در ين حوزه به مقدمات و شرايط ويژهصلاحيت اظهار نظر در ا

م ضروري ه وده وتوضيح آن پرداخت و قدر مسلم اينكه نيل به اين مرتبه، براي همگان مقدور و عملي نب

  . نيست

  

  مفهوم تقليد - ١
  مفهوم لغوي تقليد ١-١

بند به گردن انداختن، كاري به عهده كسي انداختن، از روي كار ديگري تقليد در لغت به معناي گردن

  ١كاري انجام دادن، طناب به گردن انداختن و. . . است. 

همسر ن دتقليد از منظر لغوي تعاريف متفاوتي دارد. برخي واژه تقليد را به معناي آويختن گردن بند به گر

  ٢اند. و نيز شتر قرباني حج دانسته

                                                
  ٧١٢ص، اميركبير، تهران، فرهنگ عميد) ، ١٣٧٢( حسن، عميد - ١

يوسف ، انيمطهر بن علي الاري، الهحسين بن عبد، تحقيق العمري، شمس العلوم و دوا كلام العرب من الكلوم) ، ١٤٢٠( نشوان بن سعيد، حميري -٢

  ١٨ص، دارالفكرالمعاصر، بيروت، محمد عبداالله
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  ٣٩ / علت تقليد مراجع    

 
را در مفهوم پيروي از عمل تقليد  "قلده الامر "و  "قلد فلان فلاناً "برخي ديگر با استناد به عبارات 

اند كه گماشتن و منصوب كردن واليان براي انجام كاري، همان تقليد است و برخي ديگر افزوده ٣اند.دانسته

  ٤معنا گرفته شده است. تقليد در دين نيز از همين

است و به معناي آن است كه  تنوع معاني در دو نكته، همانندي دارد: يكي اينكه واژه تقليد دو مفعولي

  ٥"قلدت الفقيه صلاتي و صومي"مانند اي را بر گردن كسي بياندازد قلاده

  . ٦ "قلده في مشيه:اي تبعه فيه"مانند  ديگر اينكه اگر با با في دو مفعولي شود به معناي تبعيت است

ن و به عهده ه انداخته عهدبدهد كه واژه تقليد به معناي تبعيت، الزام، تبع در آراي واژه شناسان نشان ميلذا ت

ز هافت اتاي كه شوند به گونهرتيب معاني مختلف به هم نزديك ميگرفتن مسئوليت و پيروي است. بدين ت

  گردد. قرار مي ميان مي رود و آشتي بر

  

  فهوم فقهي تقليدم - ٢-١
دانند و التزام مقلد به فتاواي مجتهد مي اي تقليد را عبارت ازاند. عدها تقليد را به دو گونه معنا كردههاصولي

روه اند. سيد محمد كاظم يزدي همگام با گبه قول و گفتار مجتهد تعريف كردهبرخي تقليد را عمل مقلد 

تقليد عبارت است از صرف التزام به قول مجتهد معين، گرچه هنوز به " كند:چنين تعريف مياول، تقليد را 

  ٧".فتواي او عمل نكرده باشد و يا حتي فتواي او را هم نداند

رف التزام دانند و صعمل كردن بر طبق فتواي مجتهد مي بسياري از علما بر خلاف يزدي تقليد را عبارت از

تقليد عبارت است از اخذ  " نويسد:سيد محسن حكيم در تعريف تقليد ميدانند. را تحقق بخش تقليد نمي

  ٨".به قول ديگري تعبداً و بدون درخواست دليل

  ٩ ".تقليد، قبول قول ديگري است كه مستند به اجتهاد باشد " گويد:علامه حلي نيز مي

شيخ  ١٠صاحب الفصول باور دارد كه تقليد، تمسك به گفتار ديگران در يك موضوع شرعي است. 

دارد كه تقليد، قبول گفتار ديگران در احكام شرعي است، بدون اينكه دليلي بر انصاري نيز چنين بيان مي

ند. كركي داكركي را نيكوتر ميخصوصيت داشتن حكم وجود داشته باشد. سپس در ادامه، تعريف محقق 

  ١١".آنكه مستند به اجتهاد باشدتقليد، قبول قول ديگران است، بي" گويد:مي

                                                
  ٦٨٢ص، دارلعلم للملايين، بيروت، مفردات الفاظ القرآن) ١٤١٢( حسين بن محمد، راغب اصفهاني - ٣

  ٢ص، دارالعلم للملايين، بيروت، تاج اللغه و صاح العربيع، الصاح، اسماعيل بن حماد، جوهري - ٤

  . مسئوليت صحت نماز و روزه ام را بر عهده فقيه مي اندازم - ٥

  . در راه رفتن از او تقليد كرد يعني پيروي نمود - ٦

  ٢٠ص، جلداول، دوم چاپ، مؤسسه دايره المعارف تشيع، تهران، دايره المعارف تشيع) ، ١٣٧٢( جمعي از نويسندگان - ٧

  ٩ص، همان - ٨

  ١٨٩ص، موسسه آل البيت، نهايه الاحكام في معرفه الاحكام) ، ١٤١٩( حسن بن يوسف بن مطهر، علامه حلي - ٩

  ٤١١ص، دار احياء العلوم الاسلاميه، قم، الفصول الغرويه في الاصول الفقهيه) ١٤٠٤( محم حسين بن عبدالحريم، حائري اصفهاني - ١٠

  ٦٩ص، آل البيت، قم، چاپ دوم، جامع المقاصد في شرح القواعد) ، ١٤١٤( علي بن حسين، كركيعاملي  - ١١
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محقق  و ١٢آخوند خراساني بر آن است كه تقليد، تمسك به گفتار و رأي ديگران براي عمل به آن است 

  . ١٣نائيني بر اين باور است كه تقليد عبارت است از تمسك به قول غير به طور تعبدي و بدون دليل

لازم به ذكر است كه مقصود از آوردن نظر عالمان هم  ١٤اند. غير دانسته تقليد را صرف قولبرخي ديگر 

  رأي، نشان دادن فراواني باورمندان به اين ديدگاه است. 

اند كه تقليد، ردن را ملاك تقليد دانسته و گفتهبرخي ديگر در تعريف تقليد، گام را فراتر نهاده و عمل ك

تقليد، عمل به گفتار " گويد:الدين در اين خصوص ميفتواي مفتي است. صاحب معالمل به نفس عم

  ١٥".ديگري بدون حجيت و دليل است

  ١٦جمعي بر آن هستند كه تقليد، همان عمل كردن با استناد به فتواي فقيه مشخص است. 

عبارت است از نفس عمل به تقليد  " گويد:اخذ و التزام، پافشاري كرده و ميفقيهي ديگر بر عدم دخالت 

فتواي مجتهد معين، در حالي كه به فتوايش اعتماد داشته باشد و اخذ و التزام، هيچ دخالتي در مفهوم تقليد 

  ١٧".ندارد. تقليد در خارج، فقط با نفس عمل تحقق مي يابد نه صرف اخذ فتوا و رساله

به  بوده كه الاتياول و دوم ناشي از اشك سازد كه پناه بردن به تعريفنگاهي اجمالي به تعارف مشخص مي

قديم وجب تزعم برخي در تعريف سوم وجود دارد. گويند كه در تعريف، دچار آسيب دور است، يعني م

، پس نجام شودليد اسابق بر لاحق و در همان حال، تقديم لاحق بر سابق مي شود. لذا عمل بايد از روي تق

مل عتأخر از تبه مر. اگر تقليد، همان عمل باشد پس لازم است در تقليد در رتبه سابق بر عمل خواهد بود

چه كه د گفت آنخ بايباشد. بنابراين تقديم آنچه كه سزاوار تأخير است، دور يا منجر به دور است. در پاس

 قليد باشدتش از سر ه كاردر منابع آمده ايت عمل به گفتار مجتهد است. اما اينكه از سر تقليد و با نيت اينك

ر، تقليد و بارت ديگع. به يا نه، از روايات استفاده نمي شود. بلكه مستفاد از منابع، صرف عمل است نه التزام

نيز  ت. تقليديل اسحجت به لحاظ مفهومي تفاوت دارند. آنچه كه بر مقلد لازم است، انجام عمل از روي دل

  قلد. مو يا  مجتهد بوده يا محتاطعمل از روي د ليل است، چرا كه مكلف در اعمال و عبادات، بايد 

وي تقليد رنيز از  يه وياما اينكه بايد عمل صرفاً مستند به تقليد باشد، پذيرفتي نيست. عمل ابتدايي و اول

 وان همينتي مي نيست و عنوان تقليد بر آن منطبق نيست. بلكه عمل كردن از روي حجت و دليل است. يعن

ور، نيز گناي دنوعي عمل بر اساس اجتهاد دانست. لذا محذور و تنيك عمل و تك عمل را از سر دليل و 

  روشن است، چرا كه تنها راه عمل تقليد نيست. 

                                                
  ٤٧٣ص، موسسه آل البيت، قم، كفايه الاصول) ١٤٠٩( محمد كاظم، آ خوند خراساني - ١٢

  ٢١٩ص، دفتر انتشارات اسلامي، قم، متاب الصلا) ، ١٤١١( ميرزا محمد حسين، غروي نائيني - ١٣

  ٢١٩ص، موسسه آل البيت، قم، ذخيره المعاد في شرح الارشاد) ، ١٤٢٧( مد باقرمح، سبزواري - ١٤

  ٣٣٤ص، بي جا، معالم الدين و ملاذ المجتهدين) ، ١٣٧٦( حسن بن زين الدين، عاملي جباعي - ١٥

  ٤٦ص، نوظهور، قم، چاپ سوم) الاجتهاد و التقليد( فقه الشيعه) ، ١٤١١( سيد ابوالقاسم، موسوي خويي - ١٦

  ٢٣٨ص، دفتر انتشارات اسلامي، قم، الاجتهاد و التقليد) ١٤٢٢( محمد تقي، بروجردي نجفي - ١٧
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  ٤١ / علت تقليد مراجع    

 
ليد ون تقاشكال ديگري كه بر تعريف سوم وارد است، اين است كه لازمه اين تعريف، عمل كردن بد

م هاحتياط  اد وستناد اجتهاست، يعني لازم مي آيد كه يكي از اعمالش بدون تقليد باشد. اين عمل به ا

است.  ش از عمليد پياي از تقليد، اجتهاد و احتياط ندارد. چرا كه تقلنيست. يعني اين عمل، هيچ پشتوانه

ه بين منجر اشد و پس اگر تقليد، نفس عمل باشد لازم است كه عمل اول بدون تقليد، احتياط و اجتهاد با

  بطلان عمل مي شود. 

وم اين است كه با معناي لغوي سازگاري ندارد. معناي واژه تقليد بيش از اين اشكال بعدي در تعريف س

عمل كردن بدانيم، بار آيد. اگر تقليد را به معناي شد. اما عمل كردن از وازه بر نميدلالت ندارد كه التزام با

تابد. م به عمل را بر نميبيش از التزا ايم. واژه تقليد بارياعي را بر واژه تقليد تحميل كردهقابل دفسنگين غير

ترديد تقليد با التزام بند بر گردن مقلد است. بين گردنبه عبارت ديگر، تقليد در لغت به معناي قرار داد

ن صورت نگيرد. با اين حال بنا به تعريف تقليد، قراردادن مسئوليت بر آز يابد، گرچه عملي بعد اتحقق مي

شود. يعني بايد عملي انجام شود تا گذاشتن از عمل حاصل مي ست و اين فقط بعدگردن و عهده مجتهد ا

  ١٨مسئوليت بر عهده مجتهد، معنا و مصداق يابد. 

ش و ، با ارزباشد از منظر اسلام هر دانشي كه در راه سعادت و خوشبختي مادي و معنوي انسان نقش داشته

نشي كه دا يا و اجتماعي شود وداراي اهميت است. خواه دانشي كه سبب پيدايش رشد اقتصادي، فرهنگي 

كه شكل  اخته شدهي پردر پي داشته باشد. با اين وجود در متون اسلام بيشتر به علومرشد معنوي و ديني را د

اي مي تهوسعه يافد و تش يافته، جهان رشدهنده بنياد و پايه انديشه و فكر انسان است. چرا كه انديشه پرور

ايي نقش روبن اي كه شكل گرفته باشد و چگونگي مسائلبه هر گونه است كه فكر و انديشه سازد و روشن

  دارد. 

هاست. اگر جان انسان دگرگون شود جهان نيز بينيها و جهانصدد ساختن انديشهاز اين رو اسلام در 

متحول خواهد شد. از منظر اسلام بينش صحيح درباره خدا، انسان و جهان، از اولويت برخوردار است و در 

و روايات بر آن تأكبد شده است. دست يابي به علم و دانش صحيح نياز به تلاش و كوشش فراوان  قرآن

د و يقين باشد با ارزش بوده شود. از اين رو ايماني كه برخاسته از اجتهاد كه گاه از آن به اجتهاد ياد ميدار

ش يد كوركورانه انديشه پرورتواند در سرنوشت انسان نقش داشته باشد. ايماني كه برخاسته از تقلو مي

اي كه شكل گرفته است كه فكر و انديشه به هر گونه سازد و روشناي مييافته، جهان رشد و توسعه يافته

  ١٩باشد در چگونگي مسائل روبنايي نقش دارد. 

  

  

                                                
  ١٣١ص، ١٤شماره ، پاييز و زمستان، آموزه هاي فقه مدني، عزيمتي رخصت نما، تبعيض در تقليد) ١٣٩٥( محسن، اردوان و تسليح، ارژنگ-  ١٨

دانشگاه ، پايان نامه كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، نگاه فقه و حقوق اسلاميبررسي صلاحيت مرجعيت زن از ) ١٣٩٣( زهرا، اكبرزاده- ١٩

  ١٢ص، به راهنمايي دكترمحمد رضا ضميري، پيام نور واحد تهران
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٤٢

 
  مفهوم اجتهاد- ٢

  مفهوم لغوي اجتهاد ١-٢
  )٢٠(.ده استمعناى توان و نيرو گرفته شاجتهاد از صيغه جَهد به معناى مشقت و سختى يا جُهد به 

 
  اجتهاد اصطلاحى فهومم ٢-٢

در كتب اصولى فقه تعاريف متفاوت و مختلفى از اجتهاد ارائه شده است. علامه حلى در نهاية الاصول در  

استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل الظن بحكم شرعى؛ به كارگيرى تلاش و «گويد تعريف اجتهاد مى

در تعريفى ديگر از ) ٢٠(». توان از سوى فقيه براى به دست آوردن ظن به حكم شرعىكوشش در حد 

اجتهاد يعنى بذل و كوشش براى شناخت حكم «گويد: دالوهاب فلاخى انديشمند اصولى مىاجتهاد، عب

باشد از راه رأى و انديشه شخصى و نيز به كار شرعى و مسائلى كه داراى نص خاصى از كتاب و سنت نمى

آخوند خراسانى در كفايه الاصول در تعريف اجتهاد ». هاى ديگر استنباط و شناخت حكم شرعىگرفتن راه

با توجه به تعاريف گذشته  ٢١». در راه تحصيل و يافتن حجت بر حكم شرعى به كار گرفتن توان«گويد: مى

  :توان در تعريف زير ديدبهترين تعريف از اجتهاد و كار ويژه سياسى آن را مى

وار ميان چهار عنصر كتاب، سنت، عقل و اجماع چو نان اى است كه با پيوند نظاماجتهاد گفتمان ويژه

پردازد؛ نوعى فرايند احكام و قواعد زندگى و طبعاً زندگى سياسى شيعه مىدستگاهى به توليد و آفرينش 

فكرى است كه با گذر از نظام معنايى ايجاد شده، احكام مشروع و الزام آورى براى زندگى سياسى شيعه 

  ٢٢ .كندتوليد مى

  

  مفهوم مرجعيت - ٣
  مفهوم اصطلاحي مرجعيت ١-٣

نسبت  جتهدي كهممحل رجوع است. از اين رو، در اصطلاح، به در لغت، اسم مكان به معناي » مرجع«كلمه 

 داشته را تشيع و ماسلا  به ديگران اعلم باشد و شرايط ديگري مانند پارسايي و آگاهي لازم از مسائل جهان

 تقليد واژه از منظور همچنين. كنندمي رجوع وي به شرعي احكام در شيعيان زيرا. گويندمي »مرجع«باشد، 

  باشد. و متخصصين مي اب رجوع به اهل خبرهب امر، از اين است، و الشرايط جامع مجتهد از پيروي اينجا، در

و ملكه اجتهاد دارد و مي تواند  ٢٣شود كه قدرت استنباط در اصطلاح فقها، به كسي گفته مي مجتهد نيز

  ٢٤احكام شرعي را از منابع معتبر، با ادله و اصول و قواعد فقهي استنباط كند. 

                                                
  . ٤٧٣ ص، چاپ دوّم، مؤسسه دايرة المعارف تشيع، تهران، جلداول، دايرة المعارف تشيع) ١٣٧٢( جمعى از نويسندگان -  ٢٠

 . ٤٢٢ص ، مؤسسه النشر الاسلامى، قم، جلددوم، كفاية الاصول) ١٤١٥( محمدكاظم، خراسانى آخوند -  ٢١

  ١١٩ص، ٣١شماره ، مجله علوم سياسي، اجتهاد و تقليد در انديشه عالمان شيعه) ١٣٨٤( سيد محسن، آل غفور - ٢٢

  ١٥٩ص، مرصاد، قم، زبده الاصول) ، ١٤٢٣( محمد، شيخ بهايي -  ٢٣

  ٦٠٠ص، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ثم، فرهنگ نامه اصول فقه) ١٣٨٩( مدارك اسلامي مركز اطلاعات و -  ٢٤
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  ٤٣ / علت تقليد مراجع    

 
اتنباطات مجتهد در مسائل و احكام فرعي، براي خودش حجت است، لذا تقليد در مسائل شرعي بر وي 

حرام است. اجتهاد يك مقام علمي است كه با فراگرفتن مقدمات آن، براي همگان قابل تحصيل است و 

  ٢٥بين زن و مرد تفاوتي نيست. 

  

  مفهوم فقهي مرجعيت ٢-٣
ات يعيان نششمي ني فقهي و كلااز مجتهد جامع الشرايط دقيقاً از مبا مفهوم مرجعيت ديني و لزوم اطاعت

ه بم را هم دهد، مردشيعه را در موقعيتي والا قرار ميگيرد و اين مباني به همان ترتيب كه مجتهدين مي

 به وي تربيت تهدينتواند چنين مجمكتب تشيع به گونه اي است كه مي خواند. اساساًاطاعت از آنان فرا مي

 :كند عرضه اجتماع

در مواردي  تواند بدون ترديد و دلهره در برابر نظام حاكميه بر اعتقادات خويش مييك عالم شيعي با تك

از اين زاويه ديگر مساله،  دهد، بايستد و مردم را به اين ايستادگي فراخواند. . .كه لزومش را تشخيص مي

 ٢٦گردد. نمي شخصي علماي شيعه بازهاي شخصي نخواهد بود و صرفاً به خصلت ايمساله

قليد، د و تتهاتركيب اج را نهفته دارد و اصولاً از» تقليد«و » اجتهاد«مفهوم مرجعيت در ذات خود دو مفهوم 

 است.  ليد لازمو تق يابد. بنابراين براي فهم معناي مرجعيت، دانستن مفهوم اجتهادمفهوم مرجعيت ظهور مي

در كنار يكسري معارف اصلي مربوط به مبدا و معاد و يك رشته اصول  از ديدگاه مكتب تشيع، اسلام

رد كه هر انسان مكلفي را اخلاقي، يك سلسله قوانين و مقررات درباره اعمال انساني در زندگي اجتماعي دا

كه مجموعه آنها  ستوراتد آن از كند كه كردار فردي و اجتماعي خود را با آنها تطبيق داده وموظف مي

شود، پيروي كند. از سوي ديگر، از آنجا كه دستورات ديني كلي و محدود بوده و ناميده مي شريعت

باشند، براي به دست آوردن جزئيات احكام راهي ساني و حوادث روزمره نامتناهي مياشكال كردارهاي ان

ايد راهي را جز اعمال نظر و پيمودن طريق استدلال نيست. بنابراين براي تشخيص وظايف و احكام ديني ب

پيمود كه عقلاي اجتماع براي تشخيص وظايف فردي و اجتماعي از متن قوانين و دستورات كلي و جزئي و 

معمولي مي پيماند. اين امر همان مفهوم و معناي اجتهاد است كه به وسيله آن حكم شرعي از بين احكام 

 ٢٧شود.(قواعد اصول فقه) استخراج مي بوطديني به روش استدلالي و با به كار انداختن يك رشته قواعد مر

بنابراين يكي از وظايف مسلمانان شناختن احكام اسلامي از راه اجتهاد است، ولي روشن است كه انجام اين 

قدرت و توانايي آن را دارند و اي از آنان پذير نيست و فقط عدهوظيفه براي تمامي مسلمانان امكان

ي را استنباط كنند. بنابراين براي افرادي كه توانايي اجتهاد را ندارند توانند با اجتهاد خود احكام دينمي

                                                
  ٣٩٦ص، مدرسه امام علي بن ابي طالب، قم، انوار الفقاهه) ١٤٢٥( ناصر، مكارم شيرازي-  ٢٥

  . ٢٧ص. الهديتهران: انتشارات . زمينه هاي تفكر سياسي در قلمرو تشيع و تسنن) . ١٣٦٩. (محمد، مسجد جامعي -  ٢٦

  ١٦ص. تهران: شركت سهامي انتشار. بحثي دربارة مرجعيت و روحانيت. »اجتهاد و تقليد در اسلام و شيعه«) . ١٣٤١. (محمد حسين، طباطبايي -  ٢٧
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٤٤

 
وظيفه ديگري در نظر گرفته شده و آن اين است كه مسائل شرعي مورد نياز خود را از كسي كه توانايي 

 :رسدهور ميظ منصه به »تقليد« مفهوم اجتهاد مسائل را دارد بپرسند، و از اينجاست كه

كام براي همه از يك طرف و وجوب تحصيل معرفت به احكام ديني براي همه از طرف تعذر اجتهاد در اح

ديگر موجب گرديده است كه در اسلام براي افرادي كه توانايي اجتهاد ندارند وظيفه ديگري در نظر گرفته 

استنباط شود و آن اين است كه احكام ديني مورد ابتلاي خود را از افرادي كه داراي ملكه اجتهاد و قريحه 

مي باشند، اخذ و دريافت دارند و اين است معني كلمه تقليد در مقابل كلمه اجتهاد كه در ميان ما داير و 

 ٢٨پيوسته مورد استعمال است. 

تواند احكام ديني خود را از طريق اي كه نميرت از اين است كه هر مسلمان شيعهبنابراين مرجعيت عبا

نايي است. حكم عقل و شرع، از مجتهدي تقليد كند كه داراي چنين توااجتهاد، به دست آورد، بر اساس 

افتد و افراد براي حل مشكل زندگي يز همواره به طور معمول اتفاق ميها نديني انساناين مساله در امور غير

 ٢٩خود به متخصصان امور مختلف رجوع كرده و از نظريات آنها تبعيت مي كنند. 

جب يعيان واامي شر حضور امامان معصوم (ع) ، تبعيت از نظريات ايشان بر تمالبته در مكتب تشيع در عص

ا به ي كنند تعزام مادارند و يا نمايندگاني را براي برخي نقاط ايشان احكام را براي همه بيان مياست و 

نباط استنايي اي كه تواعصر غيبت امام معصوم (ع) هر شيعهمسائل مورد احتياج شيعيان پاسخ دهند. ولي در 

جتهد ميستي از م، بااحكام ديني خود را نداشته باشد علاوه بر حكم عقل بر اساس دستور همان امامان معصو

 جامع الشرايط تقليد كند. 

 بنابراين مرجعيت در مكتب شيعه در واقع به نوعي استمرار امامت در عصر غيبت است كه تا اندازه ممكن

مرجع «الشرايط تحت عنوان . از آنجا كه رجوع به مجتهد جامعدگيروظايف امام معصوم را بر عهده مي

 تاكيد اين است؛ گرفته قرار تاكيد مورد علاوه بر عقلاني بودن آن از سوي امام معصوم (ع) نيز» تقليد

ياسي بالقوه س اجتماعي هايتوانايي تا از كندمي مهيا تقليد مرجع براي مستحكمي بسيار مردمي پشتوانه

  ٣٠ .هاي ديني برخوردار شوددر كنار توانمنديقدرتمندي 

  

  تاريخچه تقليد مراجع - ٤
مراجعه به فقيه و اسلام شناسي جهت اطلاع از احكام الهي و اطمينان نسبت به درستي اعمالي، ريشه در 

من كلّ فرقة منهم فلولا نفر «: نديفرمايتاريخ صدر اسلام و عصر ائمه معصومين (ع) دارد. خداوند متعال م

كه در دين آگاهي  كننديكوچ نم يافهيچرا از هر گروهي از آنان طا«) ، ٩/ توبه( »دينليتفقهوا في الطائفة 

اي است و شامل معارف و احكام نوراني بدون شك تفقه در اين آيه داراي مفهوم گسترده». يابند و. . . 

                                                
  ١٩ص، همان-  ٢٨

  ٢١١ص. مي ايرانتهران: مركز اطلاعات و مدارك عل. چاپ دوم. فرهنگ علوم سياسي) . ١٣٧٥. (علي و مينو افشاري راد، آقابخشي -  ٢٩

  ١٨٢ص. بي جا بحثي دربارة مرجعيت و روحانيت. »مشكل اساسي در سازمان روحانيت«) ١٣٧٢( مرتضي، مطهري -  ٣٠
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  ٤٥ / علت تقليد مراجع    

 
يگر دعوت مردم به پذيرش سخنان فقهاء در واقع همان . از سوي دشودياسلام اعم از اصول و فروع دين م

  . كنديمرجعيت فقهاء براي مردم است و موضوع رجوع به فقيه و اهل خبره را مطرح م

ه بو  فرستاديهاي اطراف مرسول اكرم (ص) برخي از صحابه را براي تبليغ و تعليم احكام دين به سرزمين

ملي، (حر عا» ل خواهد داشتدداري كنيد كه لعن فرشتگان را به دنبااز افتاء بدون علم خو«: فرموديها مآن

م (ص) سول اكرركه فتوا دادن فقيه و پيروي كردن از طرف مردم در عصر  دهدي. اين امر نشان م)١٣٩١

منظور  ها تربيت يافته و بهشماري در مكتب غني آنمطرح بوده است. در عصر ائمه اطهار (ع) نيز فقيهان بي

 ه معارف وهاي شيفته و تشنو انسان كردندينشر و ترويج احكام و معارف اسلام به نقاط مختلف هجرت م

ن ه به همياست ك و اين همان تقليد نمودندياحكام الهي را كه دستشان از اهل بيت كوتاه بود سيراب م

ف وقيع شريساس تاشكل در عصر امامان (ع) تا زمان غيبت كبري ادامه يافت. در زمان غيبت كبري نيز بر 

ا امّ و «: گردديحضرت ولي عصر (عج) به اسحاق بن يعقوب قاعدهاي كلي در باب تقليد استنباط م

در «مان) (ه »ليهمعنا حجة االله اثنا، فانهم حجتي عليكم و حدي ةروا الي فارجعوا فيها ةالحوادث الواقع

د و من ا هستنبه راويان حديث ما مراجعه كنيد زيرا آنان حجت من بر شم ديآيرويدادهايي كه پيش م

 بت كبريرجوع به فقيه در عصر غي طبق فرمايش حضرت و ديگر روايات مساله». نانمآحجت خدا بر 

جامع  مجتهدين وفقها  و شوديتهاد و تقليد مصطلح مطرح مگيرد و دو امر اجشكل ديگري به خود مي

نون كنند. اين امر تاكم را پر ميمعصوامام  بهخلأ و مشكل عدم دسترسي  و شونديدار افتاء مالشرايط عهده

  نيز ادامه داشته و خواهد داشت. 

  

  وجوب تقليد - ٥
له به شرح برخي اد ٣١اند. ات را به شيخ حر عاملي نسبت دادهدر متون فقهي قول به وجوب تقليد در اعتقاد

  ذيل است:

فت شده عرظر و منلزوم نظر و استدلال در اعتقادات با محذور همراه است، زيرا فردي كه مكلف به  -١

تواند جه نمير نتيي خداوند علم يابد، دمر و نواهشناسد، پس نمي تواند به اوااست، اگر خداوند را نمي

ي به ردن وعنوان مكلف را به خود گيرد و اگر اين شخص عالم به خداوند است، در اين صورت امر ك

  اينكه علم پيدا كند، تحصيل حاصل و محال است. 

ت باشد، اگر نظر و استدلال واجب باشد و هر شخصي مكلف شودخودش به دنبال دستيابي اعتقادا -٢

نقض غرض رخ خواهد داد، زيرا هدف از وجوب نظر و استدلال دستيابي به اعتقاد صحيح و رتگاري بود، 

ولي به جهت اينكه در اصول دين اظنار مختلف است و به تبع شبهات فراوان، خطر افتادن در دام گمراهي 

آيد و به جاي سعادتمند شدن م ميستر ضلالت براي مكلفان فراهنيز وجود دارد و در نتيجه با اين وجوب، ب

                                                
انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه ، جلددوم، كاشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء) ، ١٤٢٢) ، (كاشف الغطاء( جعفربن خضر، نجفي -  ٣١

 . ١٠٩ص. اولچاپ ، قم، قم
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٤٦

 
استدلال برداشته شود و  در حالي كه اگر دست از وجوب نظريه به سمت شقاوت كشيده خواهند شد.

د مكلف يا شبهات مكلفان به سمت تقليد كشانده شوند، چنين خطري در كمين آنها نخواهد بود. زيرا فر

توان از وجوب تقليد سخن ه شود. به همين جهت ميآنها گمرا شود تا بر اثر آشنايي باموجود روبرو نمي

  )٣٢(گفت. 

و استدلال كردن در امور  نچه در زمان پيامبر و صحابه ايشان پيشينه نداشته باشد بدعت است. نظرآهر  -٣

رسيد، چرا كه براي ثبت و نقل چنين ه در زمان گزارش آن به ما نيز مياعتقادي از جمله اموري است ك

بدعت نيز در دين حرام است، پس اموري كه ميان صحابه مرسوم بوده انگيزه بسياري وجود داشته است. 

  )٣٣(ل و نظر حرام است. يدلاين 

  

  حرمت تقليد - ٦
روي فكر و د از بيشتر فقها و دانشمندان اسلامي معتقدند در حوزه اصول عقايد تقليد حرام است و حتماً باي

  )٣٤(اي پايبند شد و اعتقاد ورزيد. استدلال به عقيده

تقليد در اصول دين مستلزم تالي فاسد است، زيرا با اختلاف آراي موجود در ميان صاحب نظران در  -١

عرصه اعتقاد يا بايد همه ديدگاه ها را صحيح دانست و به مكلف دستور داد به همه آنها اعتقاد داشته باشند 

لزم اعتقاد به نقيضين و جمع ميان آنهاست، يا بايد يكي از آنها را بدون اينكه مرجحي در كار باشد كه مست

آنها  زم ترجيح بلامرجح است. يا بايديكبارصحيح دانست و فرد را به پيروي از آن مكلف ساخت كه مستل

ر اين صورت، پرسش از مامور كرد كه د را با وجود مرجح بر بقيه ترجيح داد و فرد را به تبعيت از آن

دهد، زيرا شناخت اينكه ر استدلال و نظر باشد، دور رخ ميآيد. اين مرجح اگر غيپيش مي مرجح مزبور

مجتهد در ديدگاهش به حق رسيده، متوقف بر شناخت اصول دين است، حال آنكه مطابق فرض، شناخت 

نظر و استدلال باشد، تالي فاسدي اصول دين متوقف بر شناخت ديدگاه مجتهد است. ولي اگر اين مرجح 

  ٣٥رخ نخواهد داد. به همين جهت بايد در اصول عقايد، تفكر و استدلال را لازم دانست. 

اگر تقليد در اصول اعتقادات جايز باشد، بايد پذيرفت هر آنكه از راه تقليد كردن گمراه شده، معذور  -٢

ليد كرده و اشخاص بي دين را كه از علماي خود تقاست. در اين صورت بايد يهوديان و مسيحيان و حتي 

اسلام وجود ندارد. اگر تقليد، تفصيل به دين اسلام و غيراند، معذور دانست. زيرا رد ماهيت گمراه شده

تقليد در اصول دين مذموم است، در همه اديان مذموم است و اگر جايز است در همه اديان جايز است. در 

                                                
 ١٤٩ص، دارلكتب الاسلاميه، تهران، ١جلد، تعليق علامه شعراني و علي اكبر غفاري، شرح اصول كافي) ، ١٣٨٨( مولي صالح، مازندراني-  ٣٢

الام زدبن موسسه ، صنعاء، تحقيق عبدالرحمن شايم، الاصباح علي المصباح في معرفه الملك الفتاح) ، ١٤٢٢( ابراهيم بن محمد بن احمد، مويدي-  ٣٣

 ٢٢ص، علي

 ٩٥ص، چاپخانه خيام، قم، اجويه المسائل المهنائيه) ١٤٠١( حسن بن يوسف، علامه حلي-  ٣٤

 ٢٤٧ص، المطبعه العلميه، قم، عبدالحسين محمد علي بقال، مبادي الوصول الي علم الاصول) ١٤٠٤( حسن بن يوسف، علامه حلي-  ٣٥
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  ٤٧ / علت تقليد مراجع    

 
ن در گمراهي به اجماع علماي اسلامي مردود است. همين امر كاشف از عدم حالي كه معذور بودن ايشا

  ٣٦جواز تقليد در اصول دين است. 

هت ابقت به جعلم لازم است. علم نيز عبارت است از اعتقاد مطابق با واقع، چه اين مط در اعتقادات -٣

ايره د در نتيجه از لال.ت و نه استدبداهت فهميده شود و چه از روي استدلال. تقليد نه در زمره امر بديهي اس

  علم خارج است. 

تواند مقيد علم باشد، باز به جهت در معرض زوال بودنش در خور اعتماد حتي اگر فرض شود تقليد مي

  ٣٧نيست. در اعتقادات علمي لازم است كه پايدار باشد نه آنكه در معرض زوال باشد. 

  

  جواز تقليد - ٧
ذات و و شيخ انصاري معتقدند تقليد در اصول دين جايز نيست. زيرا وظيفه ب برخي از علما نظير شيخ طوسي

دانند واگر شخص از اين وظيفه كوتاهي كند و از تقليد بهره گيرد، اصلي مكلف را تحصيل علم مي

توان جواز تقليد را عام دانست و البته مي  ٣٨اعتقاداتش صحيح است و معتقدند عقاب و عذاب او نيست.

توان به تدلال بدانيم. در اصول دين هم ميوظيفه اوليه مكلف را تحصيل علم از راه اس ندارد حتماًلزومي 

  استدلال تمسك جست و هم مي توان به تقليد بسنده كرد. ادله جواز تقليد به شرح ذيل است. 

  

  سيره پيامبر ١-٧
دانست و هيچ گاه آنها را مكلف به دم، اقراربه شهادتين را بسنده ميپيامبر اكرم در پذيرش اسلام مر 

كرد، بلكه پس از اين اقرار، آنها را امر مي فرمود تا احكام و فروع عمليه اسلامي ل و اقامه برهان نمياستدلا

را ياد بگيرند. فعل پيامبر در اين زمينه بهترين شاهد و حجت است، بر اينكه راه دستيابي به اعتقادات، 

  ٣٩كه از راه تقليد نيز مي توان به اين امر نايل شد. منحصر در استدلال نيست، بل

، در اسلامصانان نخستين ابهامي كه بوجود مي آيد اين است كه از كجاي اين سيره استفاده شده كه مسلم

  كرد؟ رقرارببه اسلاهم گرويدند واينكه مي توان ميان امر اعتقاد تفصيلي و تقليدي بودن ارتباط 

مالي علم به خدا و پيامبرش يافته بودند و به دنبال آن شهادتين گفتن نه اينكه حتي مسلمانان اسلام به نحو اج

اين آگاهي ايشان هم از روي تقليد باشد. پس سيره ياد شده ارتباطي به تقليد يا عدم تقليد در اصول ندارد 

  ٤٠باشد.  بلكه اين دليل شايد بهترين شاهد بر كفايت آگاهي اجمالي در اصول دين براي افراد عادي

                                                
 ١٩٩ص، موسسه آل البيت، قم ،مخارج الاصول) ١٤٠٣( نجم الدين، محقق حلي  - ٣٦

 ٢١٠ص، دفتر تبليغات اسلامي، قم، جلددوم، با اهتمام سيد باقر خسرو شاهي، الاجتهاد و التقليد) ، ١٤٢٠( سيد رضا، صدر - ٣٧

 ٧٣١ص، چاپخانه ستاره، قم، جلددوم، العده) ، ١٤١٧( حسن، شيخ طوسي - ٣٨

، جلداول، كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي، قم، شارح سيد عادل علوي، الاجتهاد و التقليدالقول الرشيد في ) ١٣٨٠( شهاب الدين، مرعشي نجفي - ٣٩

 ١٧٤ص

 ١١١ص، كاشف الغطاءمنبع پيشين - ٤٠
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٤٨

 
از منظر مرعشي نجفي نپرسيدن پيامبر، دال بر جواز تقليد نيست، يعني نبايد ميان اين دو امر تلازم بر قرار 

  ٤١كرد. چه بسا نپرسيدن ايشان به جهت وجود علم اجمالي عوام به مفاد شهادتين باشد. 

  

  قياس اولويت ٢-٧
تقليد در فروع جايز باشد، به طريق اولي بايد در مشهور اين است كه تقليد در فروع دين جايز است. وقتي 

كان تقليد تر است و وقتي در مسائل آسان و ساده امز باشد، زيرا كه اصول دين پيچيدهاصول دين نيز جاي

  ٤٢اي كه دستيابي به آن در توان همه نيست به طريق اولي جايز خواهد بود. باشد، در مسائل پيچيده

ده تر از فروع ين، پيچيصول داتي وارد است. اولاً به چه دليل مسائل امور مربوط به ابا اين حال به بيان انتقاد

ده قلي پيچيعفي و فقهي قلمداد مي شود؟ در اصول دين لازم نيست حتماً علم تفصيلي برآمده از ادله فلس

س ه است. پز بسنداجمالي آن نيشكل بگيرد تا ادعا شود دستيابي به چنين علمي دشوار است، بلكه شناخت 

  توان ادعلي پيچيده تر بودن اصول اعتقادي را صحيح دانست. نمي

فروع  ثانياً بر فرض پيچيدگي، تعداد مسائل اصول دين با فروع دين بسيار متفاوت است، شايد جواز تقليد در

وان با ن باشد، در حالي كه در اصول دين چنين تعددي در كار نيست و شايد بتبه جهت تعداد بسيار مسائل آ

  ٤٣فحصي مختصر در ادله، اعتقاد لازم در اصول دين را به دست آورد. 

  

  ضرورت تقليد - ٨
شود بلكه وي مقلدترين مخلوقات جهان است و از ست كه از كودكي در انسان ظاهر مياي اتقليد غريزه

  ٤٤گيرد. هايي را از راه تقليد فراز ميانستنيهمان آغاز، د

ار ديشه، گفتتواند بدون اناو نميازآنجا كه انسان موجودي عاقل و فهيم است و دانستن حق طبيعي اوست، 

دليل  را بدون چ چيزديگران را بپذيرد. سرشت او بر اين استوار شده كه به دنبال كشف مجهولات باشد و هي

 ه خودشكشرايطي است  محدود بهنپذيرد. چرا كه با سرشت وي منافات دارد. از سوي ديگر انسان 

ان اگر انس ست كهتواند همه مجهولات را به تنهايي كشف كند، زيرا دامنه علوم بشري آنقد گسترده انمي

  توانست بر همه آن علوم فائق آيد. كرد باز هم نمير دوباره پيدا ميصدها بار عم

 در آنها ومي كهت نسبت به علها و رفع نيازهايش ناچار اساساس انسان براي رسيدن به خواستهبر همين 

  تخصص ندارند از همنوعان خود كمك بگيرد و از آنها تقليد كند. 

متخصص به متخصص از مسائل روشن و بديهي بوده و م تقليد جاهل از عالم و رجوع غيردر واقع مساله لزو

در   ٤٦به عقيده برخي و ٤٥قياسش را به همراه خود دارد. به بياني ديگر اين مساله در فطرت انسان جاي دارد 

                                                
  . منبع پيشين، مرعشي نجفي - ٤١

 ١١٢ص، منبع پيشين، كاشف الغطا - ٤٢

 ١١٢ص، منبع پيشين، كاشف الغطا - ٤٣

 ٧٣ص، ٣شماره ، مهر و آبان، انديشهرواق ، فلسفه تقليد) ١٣٨٠( رحيم، ابوالحسيني  - ٤٤
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  ٤٩ / علت تقليد مراجع    

 
و يا حتي احتمال دانستن در داند ست از كسي كه ميوجدان انسان جاي دارد. لذا انسان جاهل ضروري ا

  ٤٧رود سوال كند. وي مي

يا  مل كند وعخود  مكلف نيز حكم انسان جاهل را دارد و بايد در احكام شرعيه فرعي، يا بر اساس اجتهاد

لي براي ست وييري اد، پس تقليد در درجه اول، واجب تغكه تقليد كن به احتياط عمل نمايد و يا اين

ثبات ابراي  داند، واجب عيني است. فقهاي شيعهمجتهد است و نه راه احتياط را ميشخص جاهل كه نه 

  اند:وب تخييري به دو اصل استناد كردهوج

  

  اصل فطري ١-٨
 قررات ازام و مكه با توجه به مقرر شدن احكاز اصل فطري به قانون دفع ضرر محتمل ياد شده است چرا 

مكلف  اساس سوي خداورند براي مكلف، قطعاً در ترك آنها احتمال ضرر و زيان وجود دارد. بر همين

د، احتمال ديد بگيرنه را بايد از راه اجتهاد يا احتياط و يا تقليد، آن مقررات را انجام دهد و اگر وي هر س

ا تاست  محتمل به صورت فطري واجب است از اين رو بر مكلف واجب ضرر باقي است و چون دفع ضرر

  با استفاده از يكي از اين سه راه ياد شده تكليف خود را انجام دهد. 

  

  اصل عقلي ٢-٨
هاي الهي است به موجب اصل عقلي همان قانون وجوب شكر منعم است، چرا كه انساني كه غرق نعمت

بر پاس گويد و در واقع انجام دادن تكاليفي كه خداوند ها را ستحكم عقل بر وي واجب است كه آن نعم

ها است. لذا مكلف ضروري است از هر راه ممكن (اجتهاد، وي مقرر كرده است، سپاس و شكر آن نعمت

احتياط، تقليد) تكاليف خود را بشناسد و به وظايف خود عمل كند تا از اين رو به سپاس و شكر منعم اقدام 

  ٤٨كرده باشد. 

  

  ادله ضرورت تقليد - ٩
  ادله عقلي ١-٩

  عقل ١-١-٩
انسان معتقد به خداوند، وظايفي را بر عهده دارد كه بايد انجام دهد و يا ترك كند. ريشه اين دستورات و 

وظايف در قران و سنت آمده است. احكامي كه در قرآن بيان شده بسيار مختصر و بصورت كلي است. 

موارد، بسيار مشكل  اساساكًتاب قران، كتاب كليات است، علاوه بر اين فهم آيات و احكام آن در برخي

                                                                                                               
 ١٤٥ص، قم، انتشارات مشكيني، كفايه الاصول) ، ١٤٣١( محمد كاظم، آخوندي خراساني-  ٤٥

 . ٢٩٩ص، ٦و٥جز ، موسسه آل البيت، نهايه الدرايه في شرح الكفايه) ١٣٨٩( محمدحسين، محقق اصفهاني-  ٤٦

  ٧٤ص، منبع پيشين، ابوالحسيني-  ٤٧

 ٦ص، كتابخانه مرعشي، قم، ١جلد ، مستمسك العروه) ، ١٤٠٤( سيد محسن، طباطبايي حكيم-  ٤٨
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٥٠

 
است. لذا ضرورت وجود عده اي درس خوانده، عالم و مهذب و متخصص و متبحر در اين رشته مشخص 

  ٤٩است تا بتوانند احكام الهي را ازآيات قرآن استنباط كنند و به مردم برسانند. 

اند عقل حكم مي كند بنابراين پا پذيرفتن مبدا هستي و ارسال انبياء و آنكه بندگان بي هدف آفريده نشده 

كه اطاعات ازخدا ضروري استو نافرماني وي موجب خروج از بندگي است و كيفيت اطاعت احكام الهي 

مبتني بر علم به احكام است و اين علم يا از طريق شنيدن سخن معصوم و نظاير آنهاست و يا به اجتهاد و يا 

كند كه بايد تقليد كرد يعني بايد عقل حكم مين غيبت ممكن نيست، پس به تقليد. راه اول براي مردم زما

 ٥١دليل عمده در باب تقليد، بناي عقلاء است. توان گفت، در يك جمع بندي مي  ٥٠به مجتهد رجوع كرد.

كند كه جاهل به يكند كه بيمار به پزشك رجوع كند، همان عقل حكم ميهمانطور كه عقل سليم حكم م

  .عالم مراجعه كند

   

  فطرت ١-٢-٩
سان هايي كه خد اوند در خلقت انيت خاص خلقت است. يعني ويژگيفطرت بر وزن فعله و به معناي كيف

ري اكتسابي كه در انسان قرار داده شده است. توحيد فطهاي خدادادي و غيرها و گرايشقرار داده و بينش

وجود دارد كه توحيد و اقتضاء و خنثي نيست. در سرشت انسان تقاضايي يعني انسان نسبت به توحيد، بي

اند كه بشر برحسب طبيعت الهي چيزي را بر انسان عرضه كردهن است. پيامبران ، پاسخگوي آمعارف ديني

  ٥٢خود در جستجوي آن است. 

در انسان به طور فطري غريزه علم جويي وجود دارد. اين يك حالت روحي معنوي فطري است در انسان، 

  ٥٣و عقب زدن پرده جهالت و ناداني يك ميل طبيعي است.  اساساً ميل به جويندگي، كاوشگري

فطرت از انواع بدهيات است كه تصديق آنها نيازمند برهان جداگانه و مستقلي نباشد، يعني دليل آن قضايا 

  ٥٤همراه خود آنهاست. 

  ٥٥داند. خراساني تقليد را يك امر فطري مي صاحب كفايه مرحوم آخوند 

ه معناي سيره و ادله شرعي و فطرت سليم رجوع جاهل به وظيفه به موضوع وجوب شرعي در تقليد ب

كارشناس آن، همان موضوع وجوب تعبد مجتهد است به خبر و روايت اهل بيت در به دست آوردن احكام 

الهي. گرچه برخي افراطيون به بهانه كسب استقلال مي خواهند اقسام تقليد را رد كنند، در صورتي كه 

                                                
 ٧١ص، تهران، انتشارات سرزمين باران، چاپ اول، اجتهاد و تقليد ولايت فقيه) ١٣٨٥( محمدتقي، وحيدي گلپايگاني-  ٤٩

 ٢٨٥ص، ١٠جلد ، منبع پيشين، ابن منظور-  ٥٠

  ٢٠٤ص، منبع پيشين، خويي-  ٥١

 ٢٩٩ص، ١٠چاپ ، بي جا، نشر فرهنگي رجا، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، الميزان في تفسير القران) ١٣٦٣( محمدحسين، طباطبايي-  ٥٢

 ٦٠٢ص، چاپ سوم، تهران، صدرا، چاپ چهارم، مجموعه آثار) ١٣٧٤( مرتضي، مطهري-  ٥٣

 ٢٧ص، ١٢جلد ، قم، مركز نشر اسرا، تفسير موضوعي قران كريم) ١٣٧٨( عبداالله، جوادي آملي-  ٥٤

 ٤٧٢ص، جلد دوم، كفايه الاصول، خراساني-  ٥٥
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  ٥١ / علت تقليد مراجع    

 
ر جديد تغيير كرده و علوم و ها مخصوصاً در عصممكن نيست. زيرا زندگي نوع انسانچنين روشي عملي و 

ممكن بدون رجوع به متخصصين مختلف، غيرهاي متعددي تقسيم شده است و رفع نيازها ها به شاختهفنون

  ٥٦و محال خواهد بود. 

  

  ضرورت دفع ضرر محتمل ٣-١-٩
به آنچه در شرع مقدس آمده لازم است، متدينان بايد به  در حوزه مسائل ديني با عنايت به اينكه اعتقاد

ن يآموزه هايي كه توسط خداوند و انبيايي الهي ارائه شده است، معتقد گردند و عبادات و دستوراتي كه تعي

شده است انجام دهند و اگر كسي در اين زمينه كوتاهي كند مستحقق عذاب الهي خواهد بود. همچنين با 

سيدن به شناخت و معرفت شخصي به حقايق و اموري كه در سعادت و شقاوت انسان توجه به اين كه ر

توانند با تحقيق و مطالعه و اجتهاد به همه ست و حداقل بخش اندكي از مردم ميتاثير تام دارند، مشكل ا

توانند به معرفت و شناخت اجتهادي به آن مجموعه عظيم و اكثريت قيب به اتفاق مردم نمي دست يابد آنها

هاي خود جز اين نيست كه بخشي از نيازمنديمعارفي كه تضمين كننده سعادت است دست يابند. لذا راهي 

را از راه تبعيت و تقليد از آگاهان و متخصصان تامين كنند. چرا كه در صورت عدم تقليد احتمال ضرر 

احكام شرعي وجود دارد و بر اساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، دفع  اخروي به علت عدم رعايت

  ٥٧چنين ضرري از طريق تقليد واجب است. 

  

  اجماع ٤-١-٩
يكي ديگر از ادله تقليد اجماع است و ادعا شده است رجوع جاهل به عالم و تقليد عامي از مجتهد از 

حوم آخوند خراساني معتقد است اگر منظور اموري است كه همه فقهاي اسلام بر آن اتفاق نظر دارند. مر

همان حكم عقلو سيره عتقلا  اجماع محصل است چنين اجماعي كارا نيست و دليل مستقل خواهد بود و به

ردد. اگر منظور اجماع منقول است كه ان نيز داراي اشكال است. اولاً اجماع منقول ذاتاً حجت گبر مي

نيست، ثانياً بر فرض كه حجت باشد در امثال مساله ما كه از امور عقلي ارتكازي است و مدرك معلوم 

  ٥٨دارد، ارزشي ندارد و به درد نمي خورد. 

  

  

  

                                                
، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ٦چاپ ، به تحقيق محمد حسين اسكندري، اخلاق در قران) ١٣٨٧( محمد تقي، مصباح يزدي-  ٥٦

  ٣٢٠ص

 مركز همايشهاي توسعه ايران، تهران، نخستين كنگره بين المللي حقوق ايران، ادله جواز تقليد در فقه، ١٣٩٤، رحماني منشادي, مهدي-  ٥٧

https://www.civilica.com/Paper-LAWI01-LAWI01_508. html 
 ٣٩٩ص، ٥چاپ ، قم، الامام الحسن بن علي، چاپ سوم، شرح الكفايه الاصول) ١٣٨٣( علي، محمدي خراساني-  ٥٨
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٥٢

 
  ادله نقلي ٢-٩

  آيات١-٢-٩
اين آيه، بيان قاعده كلي و ارشاد به حكم خرد است كه جاهل  ٥٩»هل الذكر إن كنتم لا تعلمونفاسألوا أ« -١

نسبت به هر موضوعي ناگزير بايد براي تشخيص و تعيين راه حل به دانشمند و خبره همان امر رجوع نمايد. 

اين آيه از هر لحاظ اطلاق دارد، چه از لحاظ سائل و چه به لحاظ مسئول و چه به لحاظ مورد سؤال، 

ك اصلي و قاعده كلي است كه در هر زمان و مكاني يحصر به زمان نزول نبوده، بلكه بنابراين، آيه من

داند، از شخص عالم و يتوان به آن استناد كرد و گفت بر هر شخص ناداني لازم است كه آنچه را نميم

ثير ا شود. در كتاب كافي به سندي از عبدالرحمن بن كيداند، چه زن باشد و چه مرد، جو يدانايي كه م

امام ». فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون«(ع) از آيه كه گفت: سؤال نمودم از امام صادقروايت است 

همچنين از امام صادق  ٦٠فرمود: ذكر محمد (ص) است و ما اهل ذكر هستيم كه مردم بايد از ما سؤال كنند. 

و اهل آن آل محمد (ص) . (ع) روايت شده درباره آيه شريفه فوق. امام فرمود: كتاب ذكر است 

پروردگار، مردم را امر فرموده كه از آنان سؤال كنند و هرگز امر نفرموده كه از مردم جاهل و نادان پرسش 

   ٦١.ندينما

اما در زمان غيبت معصوم (ع) ، اهل ذكر چه كساني هستند؟ در زمان حاضر كه با غيبت معصوم (ع) نيز 

ثنا، يحد ةروا يها اليو امّا الحوادث الواقعه فارجعوا ف«د: يفرماي(ع) ممواجه هستيم، صاحب عصر امام زمان 

   ٦٢»االله ةفإنهم حجتي و انا حج

   ٦٣. در زمان حاضر، منظور از راويان حديث، جزء صاحبان فتوي و رأي كساني نيستند 

ئل را رسد، مسابقاهت چنانچه كسي موفق شد كه با تحصيل علوم ديني به مقام رفيع اجتهاد و مرتبه والاي ف 

مع مجتهدي جا كند وگرنه موظف است و بر او واجب است كه احكام و مسائل خود را ازيخود استنباط م

در حقيقت، رجوع به  از اهل ذكرند و ياالشرايط بگيرد؛ چرا كه فقهايي كه واجد شرايط باشند، خود نمونه

است،  اهرين (ع)طعني ائمه يهل ذكر واقعي اند، رجوع به اآنان كه علوم خود را از اهل بيت (ع) گرفته

نسيت عالم وجود جشود كه در رجوع جاهلي به عالم هيچ فرقي در يملاحظه م منتهي باواسطه و غيرمستقيم

  ندارد. 

لِيَتفَقََّهُوا فيِ اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا وَ ما كانَ الَمُْؤْمِنُونَ لِيَنفِْرُوا كَافَّةً فلََوْ لا نَفرََ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهمُْ طائِفَةٌ « -٢

   ٦٤»رجََعُوا إِلَيْهمِْ

                                                
  ٤٣آيه ، سوره نحل -  ٥٩

  ٢١٠ص، جلد اول، چاپ سوم، دارالكتب الاسلاميه، تهران، جلداول، الكافي) ١٣٦٧( ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، كليني رازي -  ٦٠

  ٢٩٥ص، همان-  ٦١

، چاپ دوم، موسسه آل البي الاحيا التراث، قم، ٢٧جلد ، الي تحصيل مسائل الشريعه تفصيل وسايل الشيعه) ١٤١٤( محمد بن حسن، حرعاملي -  ٦٢

  ١٤٠ص

  ١٩ص، چاپ سوم، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ٤٠جلد ، جواهرالكلام) ١٣٦٣( محمد حسن، نجفي -  ٦٣
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  ٥٣ / علت تقليد مراجع    

 
ر هز مانند، پس چرا از نبرد شوند و از دستيابي به دانش با يهادانيمؤمنان وظيفه ندارند كه همه رهسپار م

ان را ان بازگشتند، آني قومشروند تا دانش دين بياموزند و هنگامي كه به سويگروهي نزد پيامبر نم يافرقه

  از مخالفت با احكام الهي هشدار دهند، باشد كه آنان بترسند. 

شند: نف باصه آن است كه نظام اجتماعات اسلامي چنين مقتضي است كه مسلمانان پيوسته دو يمفاد آ

لوم گرفتن عاور فرگروهي به منظور دفع خطر دشمنان، با سلاح نظامي، آماده دفاع باشند و گروهي به منظ

  ديني و معارف اسلامي با سلاح قلم، جهد و تلاش كنند. 

نند مانند مردان با تفقه توايكند، لذا بانوان نيز ميآيه مذكور، فقيهان در دين را مختص به مردان معرفي نم

قي و بلالت مطادر به در دين در مصدر انذار قوم و مرجع احكام فقهي قرار گيرند؛ زيرا عموم و اطلاق انذا

 ورك واجب تنگام التزامي متضمن بيان احكام واجب و حرام است، بنابراين انذار متضمن بيان عقاب در ه

وعي امر به معروف و شود، اين است كه انذار نيكه از اين دو مقدمه گرفته م ياجهيعمل به حرام است. نت

  ردان ندارد. نهي از منكر است و فريضه امر به معروف و نهي از منكر اختصاص به م

ولئكَِ يلَْعَنُهُمُ اَللّهُ وَ إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزلَْنا مِنَ اَلْبَيِّناتِ وَ الَْهُدى منِْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي اَلْكِتابِ أُ« -٣

  ٦٥. »يَلْعَنُهُمُ اَللاّعنُِونَ

يان بوشني ركتاب آسماني براي مردم به  كساني كه دلايل روشن و رهنمودهاي ما را پس از آنكه در

مه لعنت شدگان سازد و هيكند و آنان را از رحمت خود دور ميكنند، خدا لعنتشان ميكرديم، كتمان م

 كنند. ينيز آنان را لعنت م

ا زن) يمرد باشند و  كند كه همه عالمان به احكام الهي (چهياين آيه از باب وجوب امر به معروف، بيان م

ه با د؛ چرا كهند شد دانش خود را به ديگران انتقال دهند و در صورت كتمان آن، مستحق لعن الهي خواباي

ن است كه استحقاق كنند، اييكتمان معارف اسلامي، مساعي و تبليغات پيامبر (ص) و ائمه (ع) را تضييع م

  حرمان از رحمت ابدي را خواهند داشت. 

ى ضرورت تقليد به آن استناد شده است آيه نَفْر است. خداوند متعال در از جمله آياتى كه برا:آيه نفَْر -٤

دِّينِ وَ وَ ما كانَ الْمُؤْمنُِونَ لِيَنفِْرُوا كَافَّةً فَلوَْ لا نَفرََ منِْ كلُِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائفَِةٌ لِيَتفََقَّهُوا فِي ال":فرمايداين آيه مى

  ٦٦» ا إلَِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحذَْرُونَ لِيُنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُو

اند، گروهى از علماى اسلامى به آيه فوق بر مساله جواز تقليد استدلال كرده ٦٧چنانكه در تفسير نمونه آمده 

زيرا فرا گيرى تعليمات اسلام و رساندن آن به ديگران در مسائل فروع دين و لزوم پيروى شنوندگان از آنها 

                                                                                                               
  ١٢٢سوره توبه آيه  -  ٦٤

  ١٥٩سوره بقره آيه  -  ٦٥

تا ، )اى در مدينه بماندو طايفه( كنداى كوچ نمىطايفه، چرا از هر گروهى از آنان. كوچ كنند) بسوى ميدان جهاد( شايسته نيست مؤمنان همگى«  -  ٦٦

، بترسند) اررمان پروردگخالفت فماز ( آنها را بيم دهند؟! شايد، آگاهى يابند و به هنگام بازگشت بسوى قوم خود) و معارف و احكام اسلام( در دين

  . "و خوددارى كنند

  . ١٩٣ص ، ٨ج، دار الكتب الإسلامية، تهران، تفسير نمونه، ) ١٣٧٤( ىمكارم شيراز -  ٦٧
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اصول،  هاى فقه وهمان تقليد است. البته پيرامون دلالت آيه بر مقصود، اشكالاتى شده است كه در كتاب

  هاى آن آمده است. همراه با پاسخ

 
   احاديث ٢-٢-٩

  م:يپردازيدر زير به تحليل احاديثي كه براي جواز م

فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علي هواه، «: از امام حسن عسكري (ع)روايتي  -١

  ٦٨» مطيعاً لامر مولاه، فللعوام أن يقلدوه

ه كيد كنند ي تقلدر هر عصر و زماني در ميان فقهاي اعصار و ادوار بر مرد هم مسلمان لازم است از كس

  د. ا باشداراي صيانت نفس باشد، حافظ دين باشد، مخالف هواي نفساني خود باشد و مطيع امر خد

(ع)  لام امامكا در ردر اين حديث هيچ تفصيلي بين مرد و زن مطرح نشده است، بنابراين افتاء بين رجوليت 

يست جز عمل به ظاهر ناي جداگانه در نظر بگيريم، با اينكه هيچ دليلي بر اين ادعا وجود ندارد. پس، چاره

طلاق اباشيم،  داشتهنكلام و نبايد بدون دليل قيدي بر اطلاق بزنيم و تا زماني كه دليلي محكم بر تخصيص 

  به حال خود باقي است. 

ا هاد را باه اجتمورد بحث نيز، فارغ از بحث سندي آن، لزوم رجوع به فقيهي كه ردر مورد مفاد روايت 

عقلي،  ه حكمبصيانت از نفس و پيروي از اوامر الهي پيموده، واضح و مسئله تقليد از چنين مجتهدي 

   گردد و جنسيت مرجع تقليد در آن مدخليتي ندارد.ياجماع، بناي عقلاء و منطق ثابت م

ها الي رواه حديثنا، يوأماّ الحوادث الواقعه فارجعوا ف«عقوب از صاحب الزمان (عج) : يق بن روايت اسحا -٢

  ٦٩» فانهم حجتي و انا حجه االله

  دايم. خحجت  در حوادث و رويدادها به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شما و من

   ٧٠. اندثقه معرفي شدهروايت مذكور ازلحاظ سندي قابل خدشه نيست و راويان آن 

مضاف بر اينكه، مضمون روايت كه  ٧١. از لحاظ دلالت نيز بر مضمون آن اجماع قولي و فعلي وجود دارد

  ٧٢.» بالمؤمنين من انفسهم يأول«همانا ولايت فقيه بر مسلمانان است، به حكم كتاب ثابت است، مثل آيه 
  

  سيره ٣-٢-٩
ل و حرام اهل بيت عليهم السلام اين بوده است كه در مسائل حلاسيره مسلمين و اصحاب پيامبر و امامان 

ان آنها و خبرگان در فقه كردند و اگر به آن بزرگواران دسترسي نداشتند، به نائبخود به آنها مراجعه مي

                                                
  ١٣١ص، منبع پيشين، حر عاملي-  ٦٨

  ١٤٠ص، منبع پيشين، حرعاملي-  ٦٩

  ٤٨٥ص، موسسه النشر الاسلامي، قم، كمال الدين و تمام التعمه) ١٤٠٥( محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، شيخ صدوق-  ٧٠

  ١٩٠ص، پيشينمنبع ، نجفي-  ٧١

  ٦آيه ، سوره احزاب-  ٧٢
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كردند. حال اين سيره چه از باب رجوع عالم به جاهل باشد كه از امور فطري و ارتكازي است و رجوع مي

كند. صاحب ان مي رسد، كشف از رضايت آنان ميجهت ديگر، چون اين سيره به عصر معصوميا به 

  ٧٣كند كه سيره متدينان خود دليلي مستقل بر جواز تقليد است. فصول تصريح مي

شود حسوب ميمتقلي ته باشد، يا امر مسولي اين سيره خواه از بناي عقلا يا از فطرت انساني سرچشمه گرف

  بت مي كند كه اين مساله قابل ترديد نيست. در هر صورت ثا

  

  گيرينتيجه
اطلاع يبو يا  باشدين كار مآدارد يا انسان عالم و متخصص در  درهمه علوم وفنوني كه در جهان وجود

زم لامي داند نكه  ان چرآ و اگاهي دارد به ان عمل مي كند وباشد، چرا كه انسان به ان علم وكم اطلاع مي

ري بدون به كا ن فن مراجعه نمايد. تقليد كه به معناي قبول قول ديگري وگردن نهادنآاست به متخصص 

ي ت بر درستاياز قران با دو شكل مختلف رو به رو شده است از طرفي برخي ا شمطالبه دليل است، در نگر

و اصل  وهش شدهايات به شدت از تقليد نكن تاكيد دارد و از طرفي بعضي ديگر از آتقليد و پيروي از 

دي لي دستبننه اصتوان به دو گورسد كه در نگاه قراني تقليد راميليد راسرزنش كرده است. به نظر ميتق

ن امصاديق  ووارد بايست در موضوعات و مبندي را ميناپسند، ريشه اين دسته كرد:تقليد پسنديده و تقليد

راي باه كاري رقليد گيرد. علي رغم اينكه تبر پايه موضوع تقليدانجام مي نديجست به اين معنا كه دسته ب

م از ه اعلاي، امري عقلي و فطري است اما مراجعه بو مراجعه به متخصصان در هر رشته كشف حقيقت

د گيريمليد فرا ا از تقررفتارهاي خود  گاهي ها وآوردار است. لذا انسان بسياري از پشتوانه عقلي ونقلي برخ

ي ري و عملهاي رفتاموزهآمع الشرايط بهترين راه براي كسب بنابراين وجود الگو و مجتهدي شايسته و جا

 . رودبشمار مي

به فراخور  -يلز روى دلتواند در اصول دين تقليد نمايد، بلكه بايد آنها را اهيچ مسلمانى نمى از سوي ديگر

ام تواند احكر فروع دين يعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (يعنى ببداند ولى د -حال خويش

ليد جتهدى تقاز م بايدكند و اگر مجتهد نباشد الهى را از روى دليل به دست آورد) به عقيده خود عمل مى

كنند و از مى راجعهگونه كه مردم در تمام امورى كه تخصصّ و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مكند، همان

  نمايند. آنها پيروى مى

    

                                                
 ٢٢٢ص، چاپ چهارم، منشورات فيروزآبادي، عنايه الاصول) ، ١٤٠٩( مرتضي، حسيني فيروز آبادي-  ٧٣
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  ومآخذ فهرست منابع

اي فقه مدني، ه) تبعيض در تقليد، عزيمتي رخصت نما، آموزه ١٣٩٥ارژنگ، اردوان و تسليح، محسن (ــ 

  . ١٤ز و زمستان، شماره پايي

ناسي يان نامه كارش) بررسي صلاحيت مرجعيت زن از نگاه فقه و حقوق اسلامي، پا١٣٩٣اكبرزاده، زهرا (ــ 

   ا ضميري.مد رضارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه پيام نور واحد تهران، به راهنمايي دكترمح

ت و مركز اطلاعا هنگ علوم سياسي. چاپ دوم. تهران:) . فر١٣٧٥آقابخشي، علي و مينو افشاري راد. (ــ 

  مدارك علمي ايران. 

  . ٣١ياسي، شماره ) اجتهاد و تقليد در انديشه عالمان شيعه، مجله علوم س١٣٨٤آل غفور، سيد محسن (ــ 

، شيع، چاپ دومت) ، دايره المعارف تشيع، تهران، مؤسسه دايره المعارف ١٣٧٢جمعي از نويسندگان (ــ 

  ول. جلدا

معارف تشيع، چاپ مؤسسه دايرة ال، تهرانجلداول، دايرة المعارف تشيع، ) ١٣٧٢( جمعى از نويسندگانــ 

  . دوّم

انيت. ة مرجعيت و روحبحثي دربار». اجتهاد و تقليد در اسلام و شيعه) . «١٣٤١طباطبايي، محمد حسين. (ــ 

  تهران: شركت سهامي انتشار. 

  ) ، فرهنگ عميد، تهران، اميركبير. ١٣٧٢عميد، حسن (ــ 

م و فرهنگ ) فرهنگ نامه اصول فقه، ثم، پژوهشگاه علو١٣٨٩مركز اطلاعات و مدارك اسلامي ( ــ

  اسلامي. 

  لهدي. اران: انتشارات ) . زمينه هاي تفكر سياسي در قلمرو تشيع و تسنن. ته١٣٦٩مسجد جامعي، محمد. ( ــ

  . جابي وحانيتبحثي دربارة مرجعيت و ر». مشكل اساسي در سازمان روحانيت«) ١٣٧٢( يمطهري، مرتضــ 

 دارصادر، بيروت. ، ٣ لدلسان العرب، ج) ١٤١٤ابن منظور، محمد بن مكرم (ــ 

 . ٣) فلسفه تقليد، رواق انديشه، مهر و آبان، شماره ١٣٨٠ابوالحسيني، رحيم (ــ 

  ) كفايه الاصول، قم، موسسه آل البيت. ١٤٠٩آخوند خراساني، محمد كاظم (ــ 

 . مىمؤسسه النشر الاسلا، قمجلددوم، كفاية الاصول، ) ١٤١٥محمدكاظم (آخوند خراسانى، ــ 

 ) ، كفايه الاصول، انتشارات مشكيني، قم. ١٤٣١آخوندي خراساني، محمد كاظم (ــ 

  . ) الاجتهاد و التقليد، قم، دفتر انتشارات اسلامي١٤٢٢بروجردي نجفي، محمد تقي (ــ 

  . ١٢) تفسير موضوعي قران كريم، مركز نشر اسرا، قم، جلد ١٣٧٨جوادي آملي، عبداالله (ــ 

  . ملايينجوهري، اسماعيل بن حماد، الصاح، تاج اللغه و صاح العربيع، بيروت، دارالعلم للــ 

يه، قم، دار احياء ) الفصول الغرويه في الاصول الفقه١٤٠٤فهاني، محم حسين بن عبدالحريم (حائري اصــ 

  العلوم الاسلاميه 
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سه ، قم، موس٢٧ تحصيل مسائل الشريعه، جلد) تفصيل وسايل الشيعه الي١٤١٤ن (حرعاملي، محمد بن حســ 

  آل البي الاحيا التراث، چاپ دوم. 

  ارم. ) ، عنايه الاصول، منشورات فيروزآبادي، چاپ چه١٤٠٩(حسيني فيروز آبادي، مرتضي ــ 

بن  العمري، حسين ) ، شمس العلوم و دوا كلام العرب من الكلوم، تحقيق١٤٢٠حميري، نشوان بن سعيد (ــ 

  عبداله، مطهر بن علي الارياني، يوسف محمد عبداالله، بيروت، دارالفكرالمعاصر. 

  يين. ) مفردات الفاظ القرآن، بيروت، دارلعلم للملا١٤١٢راغب اصفهاني، حسين بن محمد (ــ 

  ت. ) ، ذخيره المعاد في شرح الارشاد، قم، موسسه آل البي١٤٢٧سبزواري، محمد باقر (ــ 

  ) ، زبده الاصول، قم، مرصاد. ١٤٢٣شيخ بهايي، محمد (ــ 

لتعمه، قم، موسسه ) كمال الدين و تمام ا١٤٠٥شيخ صدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ــ 

  النشر الاسلامي. 

 . ) ، العده، جلددوم، قم، چاپخانه ستاره١٤١٧شيخ طوسي، حسن (ــ 

ات فتر تبليغدددوم، قم، ) ، الاجتهاد و التقليد، با اهتمام سيد باقر خسرو شاهي، جل١٤٢٠صدر، سيد رضا (ــ 

 اسلامي. 

  ، قم، كتابخانه مرعشي.١) ، مستمسك العروه، جلد ١٤٠٤طباطبايي حكيم، سيد محسن (ــ 

شر وي همداني، ن) الميزان في تفسير القران، ترجمه سيد محمد باقر موس١٣٦٣طباطبايي، محمدحسين (ــ 

  . ١٠فرهنگي رجا، بي جا، چاپ 

  آل البيت.  ) ، جامع المقاصد في شرح القواعد، چاپ دوم، قم،١٤١٤عاملي كركي، علي بن حسين (ــ 

  . ) ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، بي جا١٣٧٦عاملي جباعي، حسن بن زين الدين (ــ 

   سسه آل البيت.) ، نهايه الاحكام في معرفه الاحكام، مو١٤١٩علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر (ــ 

 ) اجويه المسائل المهنائيه، قم، چاپخانه خيام. ١٤٠١علامه حلي، حسن بن يوسف (ــ

لي بقال، قم، ع) مبادي الوصول الي علم الاصول، عبدالحسين محمد ١٤٠٤علامه حلي، حسن بن يوسف (ــ 

 المطبعه العلميه. 

   ات اسلامي.) ، متاب الصلا، قم، دفتر انتشار١٤١١غروي نائيني، ميرزا محمد حسين (ــ 

ارالكتب د) الكافي، جلداول، تهران، ١٣٦٧كليني رازي، ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق (ــ 

  الاسلاميه، چاپ سوم، جلد اول. 

، ١غفاري، جلد ) ، شرح اصول كافي، تعليق علامه شعراني و علي اكبر١٣٨٨مازندراني، مولي صالح (ــ 

 تهران، دارلكتب الاسلاميه. 

  . ٦و٥يت، جز ) نهايه الدرايه في شرح الكفايه، موسسه آل الب١٣٨٩صفهاني، محمدحسين (محقق ا ــ

 ) مخارج الاصول، قم، موسسه آل البيت. ١٤٠٣محقق حلي، نجم الدين (ــ 

  .٥، قم، چاپ ) شرح الكفايه الاصول، چاپ سوم، الامام الحسن بن علي١٣٨٣محمدي خراساني، علي (ــ 
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م، عادل علوي، ق ) القول الرشيد في الاجتهاد و التقليد، شارح سيد١٣٨٠لدين (مرعشي نجفي، شهاب اــ 

  كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي، جلداول. 

، موسسه ٦ ) اخلاق در قران، به تحقيق محمد حسين اسكندري، چاپ١٣٨٧مصباح يزدي، محمد تقي (ــ 

  آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم. 

 موعه آثار، چاپ چهارم، صدرا، تهران، چاپ سوم. ) مج١٣٧٤مطهري، مرتضي (ــ 

  ) انوار الفقاهه، قم، مدرسه امام علي بن ابي طالب. ١٤٢٥مكارم شيرازي، ناصر (ــ 

  .  ٨تهران، دار الكتب الإسلامية، ج، تفسير نمونه، ) ١٣٧٤( مكارم شيرازىــ 

  ، قم، نوظهور. ) ، فقه الشيعه (الاجتهاد و التقليد) چاپ سوم١٤١١موسوي خويي، سيد ابوالقاسم (ــ 

الفتاح، تحقيق  ) ، الاصباح علي المصباح في معرفه الملك١٤٢٢مويدي، ابراهيم بن محمد بن احمد (ــ 

 عبدالرحمن شايم، صنعاء، موسسه الام زدبن علي. 

جلددوم، غراء، ) ، كاشف الغطاء عن مبهمات الشريعه ال١٤٢٢اء) ، (نجفي، جعفربن خضر (كاشف الغطــ 

 . انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، قم، چاپ اول

  وم. س، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ ٤٠) جواهرالكلام، جلد ١٣٦٣نجفي، محمد حسن (ــ 

ن، ات سرزمين بارات فقيه، چاپ اول، انتشار) اجتهاد و تقليد ولاي١٣٨٥وحيدي گلپايگاني، محمدتقي (ــ 

 . تهران

__ https://www.civilica.com/Paper-LAWI01-LAWI01_508. html 
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